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 چكيده

تايلفهؤمترين تمايز مهم مدرنيته است كه بزرگان علوم اجتماعي از اميل دوركيم گرفته

توان جهان كودكـانمي نظريبر مبناي اين رويكردهاي. اندپيير بورديو بر آن تأكيد كرده

و ذهني آن به منزله  دان اجتمـاعي متمـايز بـه يك ميـيرا با توجه به تأخر تكوين عيني

ست كه متأسـفانهاايبر اين اساس ميدان كودكي سرزمين تازه استقلال يافته. آورد شمار

و سالي به قلمرو آن تعـرض مـي هاي اجتماعي ديگر، به ويژه سرزمين بزرگميدان كننـد

ت براي ممانعت از اين واقعه بايد نسـب. خود قرار دهنديكوشند آن را تحت الحمايهمي

و قواعد عملكرد اين ميدان آگاهي يافت شناسـي انسان. به قانون اساسي سرزمين كودكي

ميترين رشتهكودكي يكي از مهم تواند به شناخت اين قواعد راهنما ياري هايي است كه

تـرين شـايد مهـم. ها منطق متفاوت كنش كودكان بهتر دريافـت شـود دهد تا در پرتو آن

تمقاعــده هــايش را در اي كــه جلــوهنايــافتگي آن باشــد بــه گونــهيزاي ايــن ســرزمين،

و حتي زيبايي ميتمايزنايافتگي جنسيتي، طبقاتي، قوميتي، مليتي تـوان مشـاهده شناختي

ي اين تمايزات در يك كلام، حاصـل اجتمـاعي شـدن كودكـان اسـت كـه بـا همه. كرد
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و آموزهسرپرستي بزرگ آنسالان و گرنـه در هـا تحقـق مـي هاي ي بـازي آزادانـه يابـد

هـاي راهادبيات كودك يكي از شـاه. شودكودكان با هم، نشاني از اين تمايزات ديده نمي

بهمهم اجتماعي كردن كودكان به شمار مي خبـري نويسـندگان دليل بـي رود كه متأسفانه

بزرگسال از قواعد عمل در جهان كودكي، به ابزار نـرم سـركوب كودكـان تبـديل شـده 

مي در اين. است متجستار ن برگزيـده از ادبيـات كـودك ماننـد كوشيم براي نمونه چند

و جوجه اردك زشت ، اثـر صـمد مـاهي سـياه كوچولـو، اثر هانس كريسـتين آندرسـن

ايـن تمـايزات بـه. ها آشكار گرددبهرنگي را تحليل نماييم تا زيرساخت تمايزگرايانه آن

و مدرنيته دا نتيجه اين است كه كودكان اين.ردهر روي ريشه در ايدئولوژي روشنگري

آنتمايزات را به شكل ديگري درمي و قرائت ازيابند هاي كودكان متفـاوت از داستان ها

و حتي ترجيح زيبـايي  هـا بـا اولويـت نماينـدگان شـناختي آن نويسندگان اين آثار است

.خواني نداردادبيات كودك هم

ي كودكي، تمايز، جمهوري ادبيات، كودكي، شناسادبيات كودك، انسان: كليديهاي واژه

.ميدان توليد ادبي

مس.1 و بيان لهأمقدمه

ميي جهان، سازندهتجربه كيفيت ايـن تجربـه،. كنيمي دنيايي است كه ما در آن زندگي

و ابژه اسـت1به تعبير مارشال برمن بـه سـخن ). 1379بـرمن،(حاصل ديالكتيك سوژه

از. دهـد جهان دروني او را شكل مـي ديگر، ذهن كنشگر اجتماعي،  ايـن جهـان برآمـده

شـناختي اين معارف يا به تعبير انسـان. زيدمعارف روزگاري است كه كنشگر در آن مي

و لايتغير نيست، بلكه به شهادت تاريخ دگرگوني بسيار يافته اسـت  . فرهنگ، امري ثابت

محي معرفتي كنشگران در هر دورهبنابراين دايره ي معينـي دارد، ضـمن دودهي تاريخي

ي امـا تجربـه. هاي اجتماعي مختلف نيز از معارف يكسان برخوردار نيسـتند كه گروهآن

ي ديگري نيز دارد كه همان جهان عينـي يـا بيـرون از كه گفته شد، جنبهچنانجهان، هم

و كـه از كـوچ اين جهان نيز تحولات بسياري را سـپري كـرده، چنـان. سوژه است روي

يكيشيوه و شـيوه معيشت گردآوري خوراك، اكنون به ي جانشـيني در كـلان شـهرها

هاي متفـاوتي را هاي گوناگون، محيطترديد اين دورهبي. توليد صنعتي انبوه رسيده است
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مي. اندبراي تجربه فراهم آورده دهد كه نـوع بشـر در يـك جهـان اين توضيحات نشان

دوواحد زندگي نمي هاي تاريخي مختلف كه هـم بيـانگر جهـانرهكند، بلكه متناسب با

و هم جهان ذهني درون است، جهان ميعيني بيرون ايـن.كنـد هاي گوناگوني را تجربه

 نظـري بوده كه اساس دستگاه2شناساني نظير آلفرد شوتزنكته به ويژه مورد توجه جامعه

او. اندهاي متفاوت استوار كردهخود را بر همين جهان ي عمـل از شـيوه تفسير درخشان

اش درمواجهـه بـا جهـان اي كتابخانـه متفاوت دون كيشوت كه با تكيه بر جهان شـواليه

بازنمود تولـد جهـان جديـدي اسـت كـه واقعي بيرون، نبردي مغلوبه را آغاز كرده بود،

آوردش براي ما خداحافظي با تصـور جهـان يگانـه بـراي همگـان اسـت ترين دست كم

مياين مطالب ). 1373شوتز،( ي كودكـان دهند كـه در بـاره ما را به سوي سؤالاتي سوق

 كننـد كـه مـا آن را تجربـه آيا كودكان در همان جهاني زنـدگي مـي. يابندمشروعيت مي

آنكنيم، يا تجربه مي ، بـا توجـه بـه جهـان ذهنـي عينـي ها از جهان، جداي از تفاوتي

دارد كـه آن را از جهـان هـايي يابد؟ دنيـاي كودكـان چـه ويژگـي متفاوتشان تكوين مي

و شكلديگران متمايز مي و سازد؟ آيا دنياي كودكان امري طبيعي است يا پيدايش گيري

يي تاريخي دارد؟ به سخن ديگر ظهور مفهـوم كـودكي بـه كـدام دوره تكامل آن جنبه

ها در نهايت معطـوف بـه ايـن پرسـش اساسـيي اين پرسشگردد؟ همهتاريخي بازمي

و كودك دنياي كودكان را چگونـه بازنمـايي مـي است كه ادبيات آن كنـد هـا از تصـوير

 جهان كودكان سازگاري دارد؟جهان كودكي تا چه اندازه با زيست

ي علـوم اجتمـاعي ها مسبوق به ديدگاه نظري پييـر بورديـو در عرصـه اين پرسش

و پاسخگويي به آن هـاي بنـابراين در بخـش. ها نيز از همين ديدگاه مقبـول اسـت است

پردازيم تا به هنگـام اسـتفادهمي تمايز ترين اثر بورديو با عنوانبعدي اين نوشتار به مهم

هـاي نظـري بحـثي يك دنياي متمايز ريشـه از آن در بازسازي جهان كودكان به منزله

بهچنين نظريههم. بيشتر روشن شده باشد و مفاهيم اصلي آن نيز صـورتي ادبي بورديو

تامختصر بيان مي هاي نظري در پيوند با فهم ميدان كودكي تا حد ممكـن ابهاماز گردند

. كاسته شود

 ذات مدرنيتهيتمايز به منزله.2

گرفتـه3مدرنيته است كه بزرگان علوم اجتماعي از اميل دوركـيميمؤلفهترين تمايز مهم
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ت4تا پيير بورديو كايدربارهنگارش. اندورزيدهكيدأبر آن دوركـيم بـار اجتماعيتقسيم

 تقسيم كار به منزله وجه مميزه جوامع مـدرن از جوامـع سـنتي ساختنبرجستهيانگيزه

،جديد بـر تفـاوت اسـتوار بـودياساس همبستگي اجتماعي در جامعه. صورت گرفت

در واقع.)1369 دوركيم،( گشتقديم به تشابه اعضايش بازمييكه قوام جامعهحال آن

امعي تمايز نايافته بودند، به اين معني كه نهادهاي اجتماعي مختلـف در جوامع سنتي جو

همآن و از نظر ساختاري گفتـه بـود تمـايزي5چنان كـه اسپنسـر ها چندان شكل نگرفته

مي. نداشتند آناز همين رو است كه اين جوامع را بسيط به شمار و ها را در مقابل آورند

و نهادهاي اجتماعي مختلف بـا دهند كه تمايزجوامع جديدي قرار مي ساختاري ندارند

و قواعد عمل مربوطهارزش آنها .ها شكل گرفته استاشان در

يهاي اجتماعي تمايزيافتـه در جامعـه ديگر اهميت ميدان بورديو بار6تمايزكتاب

 نـو هـاي جوامـع ترين ويژگيعنوان يكي از مهمهب مؤلفهتا همچنان اين،را نشان داد نو

 شـناختي بورديـو بـا عنوان يكي از مشهورترين مطالعـات جامعـهبهتمايز. مداد گرددقل

در اين مطالعـه مفـاهيم. صورت گرفته است8و ميدان7گيري از مفاهيم نوبنياد منشبهره

و ميدان در يك دستگاه نظري قدرتمند، توان تبيين كننـدگي خـود را در پيونـد بـا منش

اي آمـاري ه ـاين پـژوهش عظـيم كـه بـا اسـتفاده از داده. دهندنشان مي9ي ذائقهلهأمس

و تفسير اين داده و نيـز منـابع اطلاعـاتي نگارانـه مـردم ها به كمـك مشـاهدات مختلف

و تبليغات فراهم آمده است، بيانگر نوعي مردم  10نگاري نامتعارف مانند عكس، كاتالوگ

و اصالت رفتار عامهاز جامعه كنـد، بـه ايـنم را تاييـد مـيي مردي معاصر فرانسه است

در. دانـدي ماركسيسـتي نمـي انگارانـه ها را ناشي از ايـدئولوژي سـاده معني كه رفتار آن

هايي اسـت كـه هاي مصرف فرهنگي گروهالعاده از ويژگي، توصيفي فوقتمايز«حقيقت

و فراتـر از آن در نسـبت از نظر هـاي مـادي زنـدگي متمـايز شـان بـا ضـرورت فضايي

هـاي اجتمـاعي مختلـف متنـاظر بـا بـه سـخن ديگـر گـروه).50: 1998فولر،(»هستند

مي منش كه كارگران بـا دهند، چنانهايي هستند كه كنشگران را به نوعي از مصرف سوق

همي غذاهاي باب ميل طبقههيهتوجود داشتن توانايي مالي در  چنان غـذاهايي بورژوا

و پرحجم را مي و يـا سنگين، چرب ازيزنـان طبقـه پسندند، كـارگر ميلـي بـه خريـد

و مايحتاج خود را از فروشگاهفروشگاه اي تهيـه هاي زنجيـره هاي منحصر به فرد ندارند
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هممي و شـاننچنين به هماهنگي وسائل منـزل هماننـد زنـان بـورژوا حساسـيتي كنند،

ميهمه). 379: 1984بورديو،( دهند نمي صـرف اين ترجيحات، به معناي اين است كـه

و با وجود حذف همهرا منش كنترل مي ي كـالا،ي موانع در مقابل حركـت آزادانـه كند

ميمصرف افسارگسيخته نيست، بلكه به گونه در حقيقت مصـرف. يابداي پنهان ساختار

و با جهترا ذائقه يا سليقه جهت مي متفـاوت 11هـاي زنـدگي گيري مصرف، سبكدهد

ميها را به اولويتماً ضرورتذائقه دائ«گيرند، زيرا شكل مي و فارغ از هـر ها تبديل كند

] روي هـم رفتـه[آورد كـه هـا را فـراهم مـي اي از انتخابنوع تعين مكانيكي، مجموعه

ميسبك هـاي از سوي ديگر همـين سـبك).175همان،(» بخشندهاي زندگي را سامان

و به طريق اولي منش مي جامـد؛ زيـرا سـبك زنـدگيانزندگي متفاوت به بازتوليد ذائقه

آموزند كه چگونـه زنـدگي كننـد، چـه همان فضايي است كه كنشگران در درون آن مي

و سرانجام چه چيز را زيبا بشمارند بـه تبيـين تمـايز بدين ترتيـب. چيز را ارجح بدانند

و زمينهزيبايييرابطه ميان ذائقه ميشناختي و مـيي اجتماعي آن كوشـد ادعـاي پردازد

و منتزع از حيات اجتماعي را با توجه به مبني بر وجود نوعي زيبايي،كانت شناسي ناب

هاي اجتماعي گوناگون نقـد كنـد؛ زيـرا مطالعـات ميـداني هاي فراهم آمده از گروهداده

ميهاي عظيم ذائقهتفاوت و اين تفاوتها را نشان كانـت ها با نگـرش فـرا زمـاني دهد

اح. پذير نيستتوضيح و قضاوت زيباييبنابراين شناختي نوعي توانـايي اجتمـاعي ساس

و طبقاتي افراد بستگي دارد و كـار امـا. است كه به تربيت اجتماعي ايـن آمـوزش سـاز

شناختي مستلزم نوعي اسـتعداد ذاتـي اسـت، حـال چنان است كه گويي قضاوت زيبايي

بـورژوازي اسـت شناسي ناب مرهون جايگاه طبقاتي ممتـازي كانتي زيباييكه نظريهآن

يك كانتشناختيي زيباييفلسفه«و بهاستادبا منش عنوان عضو گروهي كـه از حيـث،

در).64: 1998فـولر،(»ي نزديك دارداقتصادي در نظام حاكم فاقد قدرت است، رابطه

كنـد كـه بـه هـايي مـي اي تفاوترابطهيتمايز نيز اشاره به خصيصهيواقع وجه تسميه

و ما مي).1380:32بورديو،(اند درزاد تصور شدهغلط، ذاتي د كـر تـوان ادعـا در نهايت

مي كه تمايز هـاي سازد كه مدرنيته ميل به تمايز دارد، ميل بـه تكـوين مـنش خاطر نشان

بنابراين با هر گونـه. هاي متمايز از سوي ديگرو ميل به تكوين ميدانمتمايز از يك سو 

بيانديشه و فرا مكاني ميفرا زماني و دريافتي نـوآيين نسـبت بـه درود و با درك گويد
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اي كـه نظريـه. پـردازد مـي 12ي عمـل واقعيت اجتماعي به تبيين كـنش در قالـب نظريـه

به عنوان ساكنان جهان سنت، چنان بسـته شـد كـه،ها الجزايزيهايش در نخستين نطفه

.را نيز در بر گرفتتمايزدرنوي عمل ساكنان جهان گستره

 شناسي ادبي پيير بورديوي انسانريهنظ.3

 عـين ادبي نقد رويكردهاي موسوم بـهيي پديدهي عزيمت پيير بورديو در مطالعهنقطه

در حقيقت رهيافت پيشنهادي.ي ادبي استدر مواجهه با ماده 14گرايانهو ذهن 13گرايانه

و بـر رابطـه اروي از اين اقطـاب دوگانـه شـكل مـي او با فر و ابـي متقگيـرد ل موضـع

و. گيري استواراست موضع مطابق اين رهيافت بين موضع نويسنده در ميدان توليد ادبـي

ي تناظري وجود دارد كـه بورديـو هاي بيان شده در جهان متن، نوعي رابطهگيريموضع

مي 15آن را همتايي يا هومولوژي و ميدان آشـكار اسـت).182، 1993بورديو،(نامد متن

نه جهان دروني متن در پاي جهان بيروني ميدان توليـد ادبـي قربـاني كه با اين رويكرد

و نه بالعكس، بلكه اين دو دنيا به منزلهمي مييشود آيند كه با دو دنياي مكمل به شمار

و كارسـازو. ساختاري انطباق دارند از نظرهم  ايـن انطبـاق از رهگـذر عمـل نويسـنده

ان توليد ادبي از منطقـي عمل نويسنده در ميد.پذير استهايشان رؤيتقهرمان در جهان

ميكند كه ويژگيتبعيت مي و قواعد ميدان آن را تحميل مـنش. نـدكهاي منش نويسنده

و نويسـنده در سـايهي جهـان را بـه او مـي نويسنده توانـايي ادراك ديگرگونـه  ي دهـد

ميشناسانهتعليمات سخت به منش زيبايي ز يابداي دست شناسـانه را يباييكه به او نگاه

ميدر تقابل با نگاه ساده،شناسانهنگاه زيبايي.ددهوديعه مي به سخن. گيردانگارانه معني

كـه نگـاه شناسانه استقلال وجودي اثر نهفته اسـت، حـال آن ديگر در ژرفاي نگاه زيبايي

ميانگارانه به ضرورتساده و كاركردهاي اثر معطوف ي مـهه).46: 1998فولر،( شودها

و همخواني آن را بـا اين موارد به خصوصيات تاريخي منش زيبايي شناسانه اشاره دارند

مي-روح خود و نگرشي. دهندارجاع مدرنيته نشان شناسـانه، زيبـايي بدين ترتيب منش

ي وجـوه زنـدگي گرايـي را در همـه است كه جريـان نـابنومحصول نهادهاي تربيتي 

و نويسـندگان نـوآور بـا اسـتقرار در يـك موقعيـت هنرم. كننداجتماعي دنبال مي نـدان

. گيـري عملـي آن متوجـه اسـتراتژي تمـايز اسـت رسند كه جهـت متناقض به منشي مي
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و نويسـندگان از جمـع جـدا  استراتژي تمايز نشانگر آن است كه اين دسته از هنرمندان

و بـه تنهـايي پنـاه بـرده شده ي روح ختهامـا ايـن بـرج عـاج در حقيقـت برسـا. انـد اند

بـه هـر روي. مـدرن جريـان داردنوياست كه در اعماق ناپيداي جامعهايتمايزطلبي

گـردد؛ تمايزطلبي هنرمند مدرن به جايگاه طبقاتي متناقض او در ميدان قـدرت بـاز مـي 

مي. چون به فرودستان اين ميدان تعلق دارد شود، هنرمند مـدرن بـه اين موقعيت موجب

آنطور كامل از طبقه بو ي مـردم نيـز بـه طـور كامـل كه با عامـه رژوا جدا نشود، ضمن

او. برقرار نكندارتباط ي بـورژوا بـاقي خويشـاوند فقيـر يـك خـانواده به تعبير بورديو

مي. ماند مي آورد كـه هنرمنـد بـه سـوي هنـر نـاب اما همين موقعيت شرايطي را فراهم

طب گرايش پيدا كند؛ زيرا نفي طبقـه  ي زيـر سـلطه از جانـب او قـهي مسـلط بـه اثبـات

بـرد كـه نگـاه او را بـه بنابراين هنرمند مدرن در حالتي از تعليق به سر مـي. انجامد نمي

ي زندگي هنرمند نوآور، بي شباهت بـه بدين ترتيب شيوه. دهدسوي هنر ناب سوق مي

باهاي رايج را گردن نميي زندگي پيامبرانه نيست؛ زيرا او نيز سنتشيوه و رفتن گذارد

هاي نوعي ها زمينهي اينهمه. گذاردبه راه خود، در حقيقت، قدم در راه بي برگشت مي

و نويسنده ميزندگي زاهدانه را براي هنرمند نوعي از زندگي كـه آورند؛ي مدرن فراهم

هممؤلفهبا  و ناكـامي مشـخص مـي هايي  شـود چـون دگرانديشـي، بـي قيـدي، دودلـي

و نويسنده).24-26: 2003ويلسون،( ي مـدرن بـا رنـج كشـيدن بـه در حقيقت هنرمند

. رسدجاودانگي مي

شناسانه از نظر وجودي قايم باالذات نيست، بلكه مقوم به ميدان توليـد منش زيبايي

يبه منزلـه-هايي است كه با پيشرفت تمايز ميدان توليد ادبي يكي از ميدان. ادبي است

ي اين ميـدان از قواعـد عملكـردي ويـژه. گيردميشكلنوي در جامعه–ذات مدرنيته

آندر سـرلوحه 16غرضـي كند، قواعـدي كـه اصـل بـي خود پيروي مي . هـا قـرار داردي

بي قاعده همي ميغرضي و چون قانون اساسي ميدان توليد ادبي عمل كند كه بـه اوضـاع

و همهاحوال اين قلمرو سامان مي يـت دارنـد،ي عـاملاني كـه در ايـن ميـدان فعال دهد

غرضـي شـهروندي بـي ناگزير از پذيرش اين قـانون هسـتند؛ زيـرا بـا پـذيرش قاعـده 

ي مقابـل ايـن قاعـده در نقطـه).97: 1375 بورديـو،(شوند جمهوري ادبيات شمرده مي

بنابراين ميـدان. طلبي نهفته است كه در ميدان توليد اقتصادي حاكميت دارداصل منفعت
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جهتوليد ادبي، وارونه و عقلانيـت حـاكم بـر آن از نـوع عقلانيـتي ان اقتصادي است

تـوان بـه اصـول از ايـن قضـيه مـي ). 267: 1380 بورديـو،(هاي اقتصادي نيسـت كنش

ميدان توليـد ادبـي دسـتيدهندهبه عنوان اصول سامان 18و وابسته 17بندي مستقل رتبه

بنـدي ثـار ادبـي را رتبـهآ،بندي مستقل بدون توجه به معيارهاي بيرونياصل رتبه. يافت

بندي وابسته به معيارهايي همچون موفقيت اقتصادي توجه كه اصل رتبهكند، در حاليمي

و يا اموري از اين قبيل دسته و آثار ادبي را با توجه به فراواني فروش ميدارد . كندبندي

آ به سخن ديگر اصل رتبه ثـار بندي مستقل ناظر بر قطب توليد محدود اسـت كـه در آن

بنـدي وابسـته در اما اصل رتبه. شوند، آثاري كه مصرف داخلي دارند ادبي ناب توليد مي

گيري آثار متوجه بازارهـاي خـارجي يابد، جايي كه جهتقطب توليد گسترده تجلي مي

ي اين دو اصل ساختار دو قطبي ميدان توليد ادبـي را منازعه).39: 1996بورديو،(است 

يكي از اين اقطـاب چيرگيكه بنابر شرايط تاريخي مختلف به دهد، ساختاري شكل مي

هم. انجامد مي و فرهنگـي در چنين وضعيت توزيـع سـرمايه اين ساختار هـاي اقتصـادي

ي فرهنگـي همـراه دهد؛ زيرا قطب مستقل با تمركز سرمايهميدان توليد ادبي را نشان مي

: 1997شـوارتز،(دي اسـتي اقتصـا كه قطب وابسته محل تجمع سرمايهاست، در حالي

ا). 139 و فرهنگـي آن دبي نيز با توجه به ميزان سرمايهجايگاه عاملان هـا هاي اقتصـادي

بازنمود اين ساختار تقاطعي در منازعات ميدان توليد ادبـي. شوددر اين ميدان تعيين مي

و فرعـي تقسـيم مـي اين منازعات به دو دسته. مشهود است ي منازعـه: شـوندي اصـلي

و قطب وابستها ي ميدان توليـد ادبـي جريـان دارد كـه در قالـب صلي بين قطب مستقل

و ادبيات متعهد منازعه مي) غير ناب يا وابسته(ي بين ادبيات ناب ي منازعـه. يابـد تجلي

ميفرعي نيز در هر قطب بين قطب ي بـين كـه منازعـه كند، چنانهاي داخلي تحقق پيدا

و منازعـه هاي گوناگوآوانگاردهاي نسل ران ادبيـات طرفـدا ميـانين در قطب مسـتقل

و ادبيات عامه پسند در قطب وابسته بازنمود اين نوع منارعه در ميدان توليد ادبي اشرافي

ي درگيـري عـاملان ادبـي در ايـن روشن اسـت كـه شـيوه).43: 1993بورديو،(است 

و ميـزان دسـتيابي منازعات بر اساس موقعيت آن وهشـان بـه سـرماي هـا هـاي اقتصـادي

مي فرهنگي در ميدان توليد ادبي ضمن آنكه سـاختار دو قطبـي ايـن ميـدان. شود تعيين

از.اي ساختار تقاطعي ميدان قدرت استهمت بدين ترتيـب بـا تعريـف مـنش نويسـنده
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و ميدان قدرت از سوي ديگر مي توان به منطق عمل در اين ميدان دست پيدا كرد سويي

م در ايـن رويكـرد فعاليـت. هاي ديگر دريافـت هاي عمل در ميداننطقو تمايز آن را از

و نـه دلايـل درونـي اسـت، بلكـه ديالكتيـك مـنش ادبي نه محصول علت هاي بيروني

ميزيبايي و ساختار ميدان آن را شكل . دهدشناسانه

 زيرميدان توليد ادبي كودك.4

ـ كه ريشه اش را در آراي تومـاس اي فلسـفي ه ـبا استفاده از رويكرد نظري پيير بورديو

 22ي گفتمـان دربـاره 21هاي ميشل فوكـوو انديشه هاي علمي20ي پاردايمدرباره 19كوهن

پيمي ـ مطالعه توان ي ادبيات كودك در قالب نـوعي طـرح پژوهشـي ميسـر جويي كرد

و بخشـي از ميـدان نخست اين. خواهد بود كه ميدان توليد ادبي كودك، يك زير ميـدان

و. ليد ادبي به شمار آيدتو بر ايـن اسـاس بايـد كوشـيد، در آغـاز جايگـاه نويسـندگان

و نسـبت آن  و شاعران ادبيات كودك دراين حوزه مشخص شود هـا بـا اقطـاب مسـتقل

اي كه در نهايت بتوان منازعات دروني ايـن زيرميـدان را وابسته نشان داده شود، به گونه

نو. شناسايي كرد ع پژوهش، دعواهاي مطـرح بـر سـر تعريـف ادبيـات با استفاده از اين

كـه بـا روشـن شـدن نسـبت آفريننـدگان كودك تا حدود زيادي فهم خواهد شد، چنان

بعد آموزشي اين نـوعاز ادبيات كودكان با ميدان قدرت، راز جانبداري آنان براي نمونه

و لذتي سرگرميادبيات يا بالعكس جنبه ه نظـربـ. شـود گرايانـه آن روشـن مـي بخش

مي مي كنند، با ميدان قدرت رسد بيشتر كساني كه از بعد آموزشي ادبيات كودك حمايت

و در زير ميدان ادبيات كودك نقطه ي تمركزشان در قطـب نزديكي بيشتري داشته باشند

و شاعران با توجه به وامداري خود بـه قـدرت،. وابسته قرار داشته باشد اين نويسندگان

و پـرورش نـوع خواسته يا ناخواسته تحت رهبري فضاي ايدئولوژيك حاكم، با تربيـت

جـا در ايـن. خاصي از كودكان موافقند كه درآينده گردانندگان سر به زير سيستم باشـند 

ي گويـد، همـه چنانكـه بورديـو مـي صرفاً ميدان سياست مورد نظـر نيسـت، بلكـه هـم 

اي از كـه بخـش عمـدهنهاي ديگر به ويژه ميدان اقتصاد مورد توجـه اسـت، چنـا ميدان

ميآفرينندگان قطب وابسته و شاعراني تشكيل دهنـد كـهي ادبيات كودك را نويسندگان

و از بازار سفارش مـي  در. گيرنـد به بازار فروش توجه دارند و بـازاري آثـار پرفـروش
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ميي ادبيات كودك، نمايندهحوزه گرايـي كه از سادهاين براي. آيندي اين قطب به شمار

فهم عملكرد اين قطب در توليد ادبيات كودك ممانعت به عمل آوريم، خوانندگان را در 

مي 24»ها اسباب بازي«با عنوان 23ي معروف رولان بارتبه مقاله ي بـر پايـه. دهيمارجاع

داري هاي موجود در بازار با نفـوذ نظـام ايـدئولوژيك سـرمايه بازيي بارت، اسبابايده

و كودكاتوليد مي شـوند، در آينـده بـه ها سرگرم مـي بازيني كه با اين نوع اسبابشوند

در حقيقـت كودكـاني كـه اسـباب. گردنـد داري تبـديل مـي آزار نظام سرمايهعاملان بي

و ماشين بنز است بـا ورود بـه معبـد نمونـه بازي هـاي كوچـك هايشان عروسك باربي

و نظام سرمايهي كالاهاي صنعتي آماده شده داري در بزرگسـالي خواهنـدي پرستش كالا

ميگونه است كه سرمايهاين. شد وداري كودكان را مسخ كننـدگان ها بـه مصـرفآن كند

.كندكالاهاي خود تبديل مي

و شاعراني قرار دارنـد كـه نسـبت اما در نقطه ي مقابل يا قطب مستقل، نويسندگان

و بـي توجـه بـه منفعـت بـا كـه بـي چنداني با ميدان قدرت ندارند، چنـان ازآنزاري كـه

و سـرودن حمايت هاي مالي در هنگام چاپ اثر خود برخوردار باشند به نوشتن داسـتان

ي ايـن گـروه از آفريننـدگان ايـني مهم در بارهنكته. آورندشعر براي كودكان روي مي

تواننـد بـراي دل خـود كـار هاي ميدان توليد ادبي نمـي ها برخلاف آوانگارداست كه آن

ب اهميـت اين نكته بـه ظـاهر كـم. لكه آثار ايشان بايد معطوف به دل كودكان باشدكنند،

و هم چنـين تحليـل مشكلات فراواني را در توليد آثار ادبي در زير ميدان ادبيات كودك

جا همواره كسي اسـت كـه كودكـان را اي كه آوانگارد در اينها در پي دارد، به گونهآن

در حقيقـت. شكني ديگـران را پشـت سـر بگـذارد با سنتكه بخواهد يابد، نه ايندرمي

و بـه ميـزان راه  يـابي بـه آوانگارد بودن در زير ميدان ادبيات كودك معناي ديگري دارد

و فهم معناي دروني آن مربـوط مـي شـود  و شـاعري كـه. دنياي كودكي هـر نويسـنده

مي توانسته باشد، باب جديدي از دنياي كودكان را بگشايد، آوانگارد به آيد، حتـي شمار

هاي گذشـته را پشـت سـر نگذاشـته هاي ديگر را نبسته يا به عبارت بهتر سنتاگر باب

گفتني مهم ديگر اين است كه معيار آوانگارديسم در ادبيات كودك خود كودكـان. باشد

و نمي همهستند كمتوان و فروش اندك اثر چون ميدان ادبيات به معيارهايي مانند اقبالي

شـكني ورزيد؛ زيرا كم فروش بودن آثار آوانگارد در ادبيات بزرگسالان بـه سـنت تاكيد
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و اينكه آفرينندگانشـان بـه هـيچ وجـه سـليقه ها بازميآن ي ديگـران را مـد نظـر گردد

ميآن. اند نداشته هاي ديگر توجـه ندارنـد، بلكـه نويسند؛ يعني به ميدانها براي دل خود

ن دارد، حال آنكه آفرينندگان ادبي كودك براي كودكـان آثارشان سر سوي خود اين ميدا

رو پرفروش بـودن اثـر از همين. نويسند، بنابراين توليداتشان بايد خواننده داشته باشدمي

يو خوانده شدن آن از سوي كودكان يكي از معيارهاي آوانگـارد بـودن اثـر در حـوزه 

مي. ادبيات كودك است اقتصـادي تـوان چنـداني هايشود كه شاخصاين نكته موجب

و وابسـته در زيـر ميـدان ادبـي  و شاعران اقطاب مسقل براي تبيين وضعيت نويسندگان

و با توجه به آن در. ها نتوان مرز اين دو گروه را مشـخص كـرد كودك را نداشته باشند

و شناخت اين جا شايد تنها شاخص معتبر به ميزان وفاداري نويسنده يا شاعر به كودكان

هاي ديگـر بـه ويـژه ميـدان بنابراين آفرينشگراني كه از ميدان.ا از دنيايشان بازگرددهآن

و آثـار خـود را بنـابر دسـتورالعمل بزرگسـالان مـي قدرت سفارش مي نويسـند، گيرنـد

.ي ادبيات كودك قرار بگيرنـد كنندگان آثار ادبي ناب در حوزهتوانند در شمار توليد نمي

زير ميدان ادبي 25دارد كه به منظور ترسيم ساختار تقاطعيمي اين توضيحات ما را بر آن

و وابسـته در پـي شناسـايي  و شاعران اقطاب مستقل و تعيين جايگاه نويسندگان كودك

و قواعد عمل در دنيـاي كودكـان بـرآييم  رو. هر چه بيشتر قانون اساسي زيـرا بـا پـيش

ميداشتن اين قواعد به شيوه و هـم دستهي توان دربارهي بهتري چنـين بندي آثـار ادبـي

آن. شان داوري كردآفرينندگان و كاركه ضمن توليد ادبيات كودك در اين حوزه بـا ساز

. توجه به قواعد عمل آن روشن خواهد شد

 كودكييجهان تازه استقلال يافته.5

و نمي. زبان امري اجتماعي است انتواين بدان معني است كه از حيات برخوردار است

و دليل آن، شمار نه چندان اندك زبان هايي آن را منتزع از جهان اجتماعي در نظر گرفت

و نابود شدهاست كه به اعتراف زبان و يا در حـال نـابودي هسـتند شناسان يا نيست . اند

ميادليل ديگر تحولات زباني گيرد، بـهي است كه به موازات تحولات اجتماعي صورت

كگونه انـد، از نظـر زبـاني نيـزه تحولات بيشتري را پشـت سـر گـذارده اي كه جوامعي

انگلسـتان چنـدان هم از اين روست كه زبان مردم امروز. اندتغييرات بيشتري را پذيرفته
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تواننـد ميهنان ايـن شـاعر بـزرگ امـروز نمـي با زبان شكسپير فاصله گرفته است كه هم

آن رابطه كـه در كشـور مـا كـه در مقايسـه بـاي چنداني با اشعار او برقـرار كننـد، حـال

از اشـعار شـاعراني ماننـد،انگلستان تحولات كمتري داشته است، مردم در مقام مقايسه

و حافظ كه فاصله و سعدي آنفردوسي چنـان لـذت هـا دارنـد، هـمي بسيار بيشتري با

و ممات زبان به منزله). 1373 فلكي،(برند مي ري يـك ام ـاين قضايا همه نشانگر حيات

ميبا توجه به مطالب پيش. اجتماعي هستند توان چنين نتيجـه گرفـت كـه مفـاهيم گفته،

و در اقليم خود مـي  و جغرافيا ريشه دارند روينـد، بنـابراين مـا بـه ازاي زباني در تاريخ

و متناظر با شرايط اجتماعي معيني هستند جا بايد از اشتراك لفظـي در اين. بيروني داشته

چـه اهميـت دارد، فضـاي هاي گوناگون تاريخي پرهيـز كـرد؛ زيـرا آن واژگان در دوره

و معناي تاريخي واژگان است كه در پشت صورت يكسان كلمات پنهـان شـده  مفهومي

مفهوم كودكي يكي از اين مفاهيم است كه بـا وجـود شـكل صـوري آن در ادوار. است

كي كلاسير مطالعهد 26فيليپ آريس.ي معين استتاريخي مختلف، متعلق به يك دوره

تعلق تاريخي اين مفهوم را به قرن نوزدهم نشان داده اسـت، قرون كودكيخود با عنوان

ميچنانهم او بر اساس ظهـور).32: 1962آريس،( داندكه قرن بيستم را قرن سالمندان

و تحـولات آن در  تدريجي تصاوير كودكان در تابلوهاي نقاشي پـس از قـرون وسـطي

ميادوار بعدي  در واقع اين آثـار بـه تعبيـر انديشـمندان. گذارداستدلالات خود را بنيان

بـا ايـن. انـد اي هستند كه در آن پديد آمدههاي جامعهمكتب انتقادي فرانكفورت خواب

و ادبي را با توجه بـه شـرايط اجتمـاعي استعاره مي شـان بـه توان دريافت كه آثار هنري

كههمان گونه ي خود را با توجه بـه كنندههاي مراجعهروانكاو خواب اي بايد تفسير كرد

ميزندگي و توسـعه. كنداش در بيداري تعبير ي آن با اين اعتبار، پيدايش مفهوم كـودكي

.يا به عبارت ديگر مدرنيته استنوي تاريخي متناظر با دوره

هـايهمؤلف ـكرد، اما هاي مدرنيته را به شكل مشخص، معينمؤلفهياگر نتوان همه

و  اندكي وجود دارند كه بيشتر انديشـمندان حتـي گرونـدگان بـه سـياليت روح مـدرن

بـا همـين. تفاوت تجارب امور مدرن در شرايط اجتمـاعي مختلـف بـه آن بـاور دارنـد 

ي مدرنيته را در كشورهاي گوناگوني مانند آمريكـا، آلمـان رويكرد است كه برمن تجربه

و تطبيق مي ازو روسيه تعقيب و آزاد ارمكي با توجه بـه شـرايط»ي ايرانيمدرنيته«كند
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هاسـت كـه مؤلفهتناقض يكي از اين).20: 1380آزاد ارمكي،( بردتاريخي ايران نام مي

آن«: گونه منعقد گرديدبراي نخستين بار در كلام كارل ماركس به اين و هر چـه سـخت

و به هوا مـي استوار است، دود مي بـ.»رودشود ا گفـتن ايـن نكتـه در واقـع انگشـت او

.ي خود را به سوي موتور تاريخ به حركت درآورد نشانه

ي ديگـري زيـر عنـوان مؤلفهجا محل بحث ما نيست، كه در اين مؤلفهفارغ از اين

تمايز وجود دارد كه قريـب بـه اتفـاق دانشـمندان علـوم اجتمـاعي آن را روح مدرنيتـه

تدانند، به گونه مي  تـورن،(كنـدي ذات مدرنيتـه يـاد مـي ورن از آن به منزلـه اي كه آلن

البته اين ذات معني فلسفي ندارد، بلكه با توجه به شرايط تاريخي دوران مـدرن ). 1380

ايـن ايـده بـه مـا نشـان. در حقيقت تمايز ذات تاريخي مدرنيته است. تعريف مي شود

اجتمـاعي مختلـف شـكل ست كه در آن نهادهـاياايي مدرن جامعهدهد كه جامعه مي

و تمايز ساختاري دارندگرفته ماكياولي به شهريار مبني بر تفـاوتيي گزندهتوصيه. اند

و مشـروعيت دروغ در عـالم سياسـت از ايـن ناحيـه  ساحت اخلاق از ساحت سياست

با 27هاي ماكس وبرچنين درسهم. گيرد نشأت مي ي دانشـمند از تفاوت حرفه در پيوند

بـه ايـن ترتيـب ايـن ). 1368 وبـر،(گـردد مدار به اين موضوع باز مـيي سياستحرفه

انديشمندان هر يك به نوعي بر تمايز به عنـوان روح دوران مـدرن تأكيـد ورزيدنـد، تـا 

و انسـان تـرين جامعـه سرانجام نوبت به پيير بورديو، برجسته شـناس فرانسـوي، شـناس

انه بنيـاد نظـري مباحـث خـود را بـر نوآور پژوهشيي او با پردازش نوعي برنامه. رسيد

يي جامعـهي وي دربـاره چنانكه گفتـيم پـژوهش برجسـتههم. همين قضيه استوار كرد

و تجليمعاصر فرانسه بر ايده گوناگون بنا شـده 29هاي زندگيهاي آن در سبكي تمايز

،شي ديالكتيكي با مـن چنين وضع مفهومي نوين زير عنوان ميدان كه در رابطههم. است

دهنـد، بـه گويـاترين بيـان، بازتـاب روحي جديد را توضيح مـي منطق عمل در جامعه

. مدرنيته يعني تمايز هستند

ميدر اين از كودكي به منزله يك قلمرو مستقل يـا بـا،خواهيم با اين رويكردجا ما

نـينچايـن اصـطلاح هـم. يافته ياد كنيمو به عنوان يك جهان تازه استقلالالهام از بوردي

ي اتحاد جماهير شوروي سـابق اسـت كـه بـا يافتههاي تازه استقلالگر جمهوريتداعي

بنابر مطالب پيشين كه اسـتدلال. شوندپيشرفت تاريخ هر چه بيشتر از مادر خود جدا مي
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اكنـون. كرديم، كودكي مفهومي نوپديد است كه در شرايط تاريخي مدرنيتـه ريشـه دارد

ي معيـار ترين قاعـده مهم. ري تازه استقلال يافته را برشماريمهاي اين جمهوبايد ويژگي

بـا توسـل بـه ايـن.ي اين سرزمين است، تمايزنايافتگي ميدان كودكي استكه مشخصه

بـه بيـان بهتـر. توان منطق عمل كودكان در اين سـرزمين را دريافـت قاعده است كه مي

و توسـعه  و رشـد آ اگرچه پيـدايش وجـودي ايـن حـوزه ن در گـرو فرآينـدي بعـدي

هـاي ديگـر ماننـد جـواني، اي كه آن را از حـوزه تمايزگرايي مدرنيته قرار دارد، به گونه

و يـا در مقـام مقايسـه زنـان متمـايز مـي  كنـد، ولـي قـانون اساسـي كـودكي سالمندي

هـاي مهـم مدرنيتـه فرآينـد دانـيم يكـي از جريـان كـه مـي چنانهم. تمايزنايافتگي است

است كه به تعبير دوركيم با افزايش نسـبت وجـدان فـردي نسـبت بـه بوده 30فردگرايي

ها در جوامـع سـنتي همـراه بـوده اسـت وجدان جمعي در مقايسه با نسبت معكوس آن

ي جديـد اين بدان معني است كه بنياد همبستگي اجتماعي در جامعـه ). 1369 دوركيم،(

ي قديم اجتماعي در جامعهكه همانندي، اساس انسجام بر تفاوت استوار است، در حالي

اي كـه همراه اسـت، بـه گونـه 31پيشرفت هر چه بيشتر اين جريان با تكوين خود. است

در حقيقت بنيادهاي فلسفي ايـن بحـث بـه. كندسرشت انساني معنايي تاريخي پيدا مي

مدرني مانند ميشل فوكو به فيلسوفان مـدرني همچـون كانـت انتقادهاي فيلسوفان پست

و سرشت انتزاعي باور داشتنديكه به نوعي سوژه گرددبازمي كـه در حـالي. فراتاريخي

و بررسي مي و به نوعي سرشت گفتمـاني بـاور دارد فوكو سوژه را در تاريخ مطالعه كند

بد). 1378فوكو،( و قواعـد خـود امكـانااين ن معني است كه هرگفتمـان بنـابر شـرايط

ميگيري سوژهشكل تـوان از استناد به اين مباحـث اسـت كـه مـيبا. دهدهاي معيني را

و گفتمان زنانه سخن به ميان آورد اين گفتمان به تكوين خود زنانـه كمـك. دنياي زنان

زيستن در دنياي ديگري است كه با دنياي مردانـه،گيري اين خودي شكلنتيجه. كندمي

م. متفاوت است عنـايي زنانـه تجلي اين گفتمان نيز در زباني است كه مفاهيمش فضـاي

اي كه ادبيات مدرن زنان با استفاده از اين مفاهيم جهان زنـان را گـزارش دارند، به گونه

.دهندمي

هم. اكنون به جهان كودكي بازگرديم و تكوين بعدي آن كه چنانپيدايش اين جهان

يك. مدرنيته استگفتيم برآمده از جريان تمايزگرايي   با شرايط امتنـاعسواين جريان از
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و از سوي ديگر شـرايط امكـان شـكل جهان يك هـاي گيـري جهـان پارچه همراه است

موضوع مهم در پيوند با اين تصوير از هستي اجتماعي ايـن. آوردگوناگون را فراهم مي

آناست كه با وجود استقلال اين جهان هـا قـدرت جـا كـه همگـي آن هاي گوناگون، از

ي روشن اين مسئله روابطي نمونه. ان حاكم استآميز ميانشيكساني ندارند، روابط سلطه

و جهان ديوانگان ديده مي را. شـود است كه ميان جهان عاقلان فوكـو تولـد تيمارسـتان

ميي اين روابط سلطهنتيجه بـا تعريـف عقـل معيـار در ). 237، 1382فوكو،( داندگرانه

و تأكيد بر آن در فضاي فكري مدرنيته ديوانگان ديگر نم بايسـت بـه حـاليروشنگري

آنشدند، بلكه آسايشگاهخود رها مي ها را نه تنها از جماعـت عـاقلان جـدا هاي رواني

در حقيقـت. شان برآمدنـد هاي گوناگون در جهت بازپروريكردند، بلكه با دستورالعمل

و جنون تبديل گرديد در پيوند با كودكان نيز، همانند. تيمارستان به نماد جداسازي عقل

و اي كـه مـي ان، اين جداسازي اتفاق افتاده است، بـه گونـه سالمند تـوان از كودكسـتان

هاي اجتماعي غير حـاكم را هايي ياد كرد كه اين گروهي زنداني سالمندان به منزله خانه

و ها نشانهنپذيرفتن شهادت كودكان در دادگاه. انددر خود جاي داده ي اين سلطه اسـت

ي جهـان بازمانـده»حرف حق را بايد از زبان كودكان شـنيد«كه ضرب المثل يادآور اين

ي نشـانه»پيـر خرفـت«بـه»پيـر خردمنـد«چنين دگرديسيهم. دست گذشته استيك

اين تفاسير افـزون بـر اينكـه تـا حـد. ديگري از ترك دنياي قديم به دنياي جديد است

تند، امـا بـه يـك هاي مختلف اجتماعي هس ـگرانه ميان حوزهزيادي افشاگر روابط سلطه

و آن ايـن اسـت كـه مدرنيتـه دوره  و 32ي زنـدگي موضوع پنهان نيز اشاره دارند بسـيط

ي زنـدگي در واقـع دوره. هاي گوناگون بخش كـرده اسـت دست گذشته را به دوره يك

كه اين دوره جـايي سنتي است، در حالييگانه متناظر با ساختار اجتماعي بسيط جامعه

ميره در جامعهخود را به چندين دو از. دهد كه تمايز ساختاري نداشته اسـتي مدرني

و شكل گيري جهان متناظر آن محصـول فرآينـد همين روست كه پيدايش مفهوم كودكي

و جستتمايزگرايي مدرنيته قلمداد مي ي آن در دنياي ما قبل مـدرن جوي پيشينهوشود،

. چنگ در هوا انداختن است

تمي نظريبر مبناي اين رويكردهاي خر تكـوينأتوان جهان كودكان را با توجه به

و ذهني آن ويژگي ترين آورد كه مهمه شماربيميدان اجتماعي متمايزيبه منزله،عيني
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مياشدر تمايزنايافتگي آن ميـدان كـودكي سـرزمين تـازه بر ايـن اسـاس. شودخلاصه

اياستقلال متا يافته دي سفانه ميدانأست كه ، ترينشـان مهـم بـه ويـژه گـر هـاي اجتمـاعي

ميآن به قلمرو،ساليسرزمين بزرگ و مـي تعرض يرا تحـت الحمايـه كوشـند آن كنند

و با سلطه بر اين جهان در واقع قيموميت كوكـان را بـه دسـت آورنـد . خود قرار دهند

و قواعـد جلوگيريبراي از اين واقعه بايد نسبت بـه قـانون اساسـي سـرزمين كـودكي

هايي اسـتهترين رشتشناسي كودكي يكي از مهمانسان. ميدان آگاهي يافتعملكرد اين 

تا در پرتوشان منطق متفاوت كـنش ياري دهد،تواند به شناخت اين قواعد راهنما كه مي

بـه،اين سرزمين تمايز نايافتگي آن باشـديترين قاعدهشايد مهم.دشو دريافتكودكان 

و حتـي هايش را در تمايزنكه جلوهايگونه ايافتگي جنسـيتي، طبقـاتي، قـوميتي، مليتـي

ميزيبايي تيهمـه.دكـر توان مشـاهده شناختي مـايزات بـه يـك عبـارت حاصـل ايـن

و آمـوزه سرپرستي بزرگباشدن كودكان است كه اجتماعي  هـا صـورت هـاي آن سـالان

و گرنه در بازي آزادانه مي نيگيرد . شـود مـي كودكان باهم نشاني از اين تمايزات ديـده

 ـهاي مهم اجتمـاعي راهادبيات كودك يكي از شاه آيـد كـه مـيه شـمار كـردن كودكـان ب

بأمت بيه سفانه خبري نويسندگان بزرگسال از قواعد عمل در جهان كودكي به ابـزار دليل

مي فراز بعدي ايندر. نرم سركوب كودكان تبديل شده است نمونـه برايكوشيم جستار

اد برگزيدهچند متن  اثـر هـانس كريسـتين،جوجـه اردك زشـت ماننـد بيات كـودك از

و  يم تـا زيرسـاخت كن ـاثـر صـمد بهرنگـي را تحليـل،مـاهي سـياه كوچولـو آندرسن

.روشن شودهاآنيتمايزگرايانه

 بازنمايي ساختار تمايزگرايانه آثار كلاسيك.6

عي ديگـر،ي كنشـگران اجتمـا ساختار ذهني آفرينندگان آثار ادبي كودك، هماننـد همـه

آن است در واقع مسائليو زيندمتأثر از فضاي فكري عصري كه در آن مي هـا كه بـراي

با حقيقـت زيسـت جهـان ايـن گويي به اين مسائلي پاسخچنين شيوههم. اهميت دارد

و شاعران  ي آندرسـن كـه از او بـه عنـوان ايـن قاعـده دربـاره. دارد تناسبنويسندگان

ميگذار ادبيات كودك بنيان فضـايي كـه او در آن زنـدگي. شـود، نيـز صـادق اسـت ياد

هاي قـروني فيلسوفان منادي خروج از تاريكيهاي روشنگرانهكرد سرشار از انديشه مي
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و برادري«وسطي است كه در شعار  مي»آزادي، برابري . يابـد انقلاب كبير فرانسه تجلي

ي پنهـاني برابري در پس زمينهجا قصد ما بر آن است تا نشان دهيم چگونه ايدهدر اين

و آندرسـن بـا توسـل بـه چـه تمهيـدات مدبرانـه اردك زشـت جوجه اي حضـور دارد

ميچنانهم. كوشد، اين آموزه را به كودكان ياد دهد مي دانيم جوجه اردك زشت قوي كه

و چـون بـا ديگـراني اردككوچكي است كه تخمش به اشتباه در لانه هـا قـرار گرفتـه

امـا سـرانجام. كشـند ها به طعنه زشـتي او را بـه رخـش مـي رد، جوجه اردكتفاوت دا

ميزمستان مي و جوجه اردك زشت بزرگ و سرانجام يك روز تصوير خـود گذرد شود

يكرا در آب مي و به و اينباره از زيبايي خيره كنندهبيند كه او در حقيقت قو بـوده اش

م. شوداست، آگاه مي ثابه كارگردان اصلي اين اثر، مانند بيشتر آثـار فارغ از آگاهي كه به

ميبرگزيده و دلالت بر مهـمي دوران مدرن، عمل ي روشـنگري دارد؛ تـرين آمـوزه كند

و آگـاهي زيرا در رنسانس است كه فلاسفه و شـناخت ي روشنگري با تاكيـد بـر عقـل

ميدوباره متولد مي و رنـد، جوجـه توانند دنياي تاريك گذشته را پشـت سـر بگذا شوند

و نژادي اين داستان در بردارنده. اردك زشت منادي برابري است ي مفهوم برابري قومي

و در ايـن خواهـد بـا تطـور زشـتي بـه زيبـايي، مبـاني قـوم است؛ زيرا مـي جـا گرايانـه

 آموزنـد براي نمونه مـي به اين ترتيب كودكان.ي آن را به كودكان نشان دهدگرايانه گونه

ن كه و برتري باشد، بلكه صـرفاً بـه نـوعي تفـاوت تواند نشانهميرنگ پوست ي زيبايي

هـايي از ايـن دسـت اسـت كـه از آندرسـني آمـوزه بازپروري هوشـمندانه. اشاره دارد

مينويسنده ي منتقـدان آثـار ادبـي كـودك او را اي كـه همـه سازد به گونهاي بس بزرگ

تستايند؛ چون اين نويسنده مي اي زبردست كه خـود از ست، آرزوهاي منتقدان را وانسته

ي احترامـي كـه بـراي اما با همه. هاي دنياي مدرن هستند، برآورده سازدترين پديدهمهم

و بيشـتر آندرسن قائليم بايد بگوييم كه وي نتوانسته، به كمال به دنياي كودكان راه بيابد

ي خـودي زيسـته جـا همگـان را بـه تجربـه در اين. دنياي بزرگي را گزارش كرده است

آنارجاع مي جـا كـه بـه هنگـام كـودكي مـادر خـود را زيبـاترين مـادر روزگـار دهيم،

آن مي و بزرگدانستيم، حال سالي با آموزش معيارهاي زيبايي قضـاوت كه در ساليان بعد

و چه بسا دانستيم مادر ما نه تنها زني زيبا نبوده، بلكه تا حـدي نيـز زشـت  ما تغيير كرد

و زيبايي را به پيروي از فلاسفهبدين ترتيب نمي.بوده است ي عصر طلايـي توان زشتي
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هاي فرهنگـي نگـاه زيبـا را در يونان باستان ذاتي قلمداد كرد، بلكه علوم اجتماعي ريشه

و با اين كار خود تاريخ زيباييبرابر نگاه زشت به ما نشان مي شناسي ناب يا به بيان دهد

ميديگر زيبايي معطوف به خو و ). 1379بورديو،(كندد را از نو روايت در واقع زشـتي

و آنان با آن دنياي خـود را متمـايز نمـي زيبايي مسئله درآن. كننـدي كودكان نيست هـا

آن. كنند كه تمايز نايافته استجهاني زندگي مي هايشان نهفته كـه ها در بازيمنطق عمل

بها را بازي ناميدهما بزرگسالان آن و آنايم گيريم تـا حـدي ها را جدي نميه هيچ وجه

 هـاي خـود جـدي سان همه چيز را در بازيكنيم كه اينكه كودكان خود را سرزنش مي

آنمي و ميانگارند هايشـان را خـراب دانند كه بازيها نيز ما را سرمنشاء عصبانيت خود

آنكرده ر ايم يا به بيان فوكو جهان كودكي و صدايشـان آري،. ايـما نشـنيده ها را نديـده

و بـراي  منطق عمل در جهان كودكي همسان با منطق عمل در جهان بزرگسـالي نيسـت

كـه قواعـد عمـل را در اي نيست، جز ايـن آنكه بتوان اعمال كودكان را درك كرد، چاره

حـال كـه كودكـان در چنـين. اش تمايزنايافتگي اسـت جهاني دريافت كه قانون اساسي

زنجهان ديگرگونه مياي جوجه اردك طبيعي است كه از داستاني مانند كنند، بسياردگي
از زشت و دست كم به همان انـدازه همان دريافتي را نداشته باشند كه بزرگسالان دارند

و اموري ماننـد آن، مسـئله آن لذت نبرند كه والدينشان مي و زيبايي ي برند؛ چون زشتي

آن. ها نيستآن وجدر جهان ود دارد، اما مرز ميانشان بسيار شكننده است، ها اين مفاهيم

و آشتي كودكان كـه عمـر بسـيار كوتـاهي دارد  در جهـاني كـه همـه. درست مانند قهر

مي مي و همه .و زيبايي وجود نـدارد توانند زيبا باشند، در واقع زشتيتوانند زشت باشند

نـد جوجـه اردك دانآندرسن براي بزرگسالان زشت است؛ زيـرا مـيي»جوجه«بنابراين

و باز براي آن مينيست .ي قو استدانند جوجهها زيباست؛ زيرا

به جوجه اردك زشتپس از رسـد بهرنگي مـي ماهي سياه كوچولوآندرسن نوبت

ترديدبي. ترين اثر تاريخ ادبيات داستاني كودك در ايران تحليل شودپرآوازهكه به عنوان 

داستاني كودك است كه در ايران از زمـان انتشـارش ترين اثر ادبيات اين داستان معروف

ي يونسـكو بـه تصـويرگري تعلق جـايزه. تا امروز با بيشترين خواننده مواجه بوده است

. گيـرد هاي مدرنيستي اين داستان برمـي اي ديگر پرده از زيرساختاين كتاب نيز به گونه

. كشـده نفـس مـي بهرنگي نيز مانند پيشĤهنگ خود آندرسـن در فضـاي فكـري مدرنيتـ
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. هاي روشنگري را زيربناي آثارش قـرار داده باشـد بنابراين طبيعي است كه او نيز ارزش

و شيوهي انديشهالبته او دلباخته هاي آن نيز هسـت كـه بخش جنبشي رهاييهاي چپ

و كـلاغ داسـتان. آوردهـايش مـي هاي گوناگون در ميان داستانآن را به شيوه  هـا الـدوز

شدنشانگر تما ايز طبقـاتي در اين تمـ. يز طبقاتي است كه با نبرد طبقاتي برچيده خواهد

اي كه قهرمان داستان ماهي كوچكي اسـت شود، به گونهنيز ديده مي ماهي سياه كوچولو

.ي وابستگي طبقاتي او به اقشار پـايين دسـت جامعـه باشـد تواند نشانهكه سياهي او مي

هاي آگاهي بخـش مارمولـك كند، با راهنماييمي اين ماهي كه برخلاف جريان رود شنا

يي جامعـه دهندهخوار را داده است، نقش نجاتدانا كه به او سلاح مبارزه با مرغ ماهي

و سرانجام در راه آزادي نيز جان خود گرفتار در چمبره و ترس را برعهده دارد ي ناداني

آشـكار اسـت كـه نيـازي بـه ساختار ماركسيستي اين داستان چنان. دهدرا از دست مي

آندرسـن بايـد از بهرنگـي جوجه اردك زشـت جا نيز مانند اما در اين. رمزگشايي ندارد

ازي دوران كـودكيي زيسـته پرسيد كه آيا او در تجربه اش بـه يـاد نـدارد كـه كودكـان

و در دوستيفاصله آني طبقاتي آگاه نبودند كـه هايشان اين ويژگي دخالت نداشت، مگر

آنوالد ميينشان از خواستند كه بـا فـلان بچـه بـازي نكننـد كـه آن هـم هميشـه بـا ها

تمايزگريزي فـارغ از تمـايزات طبقـاتييدنياي كودكي به قاعده. شان همراه بود تعجب

و پنهان است، بنابراين جاي شگفتي ندارد كه خوانندگان كودك چندان با آموزه هاي پيدا

هم اين داستان رابطه برقرار نكنند ي بـارهدر. چون بزرگسالان از خواندنش لذت نبرنـدو

و ريشـه آموزه و آزادي نيز بايد به روشنگري بازگشـت هايشـان را در هايي مانند آگاهي

دهد كـهي تمايزگريزي اجازه نمياما در اين موارد نيز قضيه. خاك دنياي مدرن بازيافت

دراين ارزش آگـاهي. جهان كودكان بيابنـد زيست ها ما به ازاي يا همتاي واقعي خود را

و جنون از تمـايزاتيكه دوگانهگيرد كه با توجه به ايندر مقابل ناآگاهي قرار مي عقل

يكي فوكو مدرنيستي است، نميبه گفته دست كودكـان امكـان حضـور تواند در دنياي

درهي يك ارزش، در تقابل با اسارت، نيز به گفت ـفهم آزادي به منزله. پيدا كند ي كانـت

انـد بـا ايـن بنابراين كودكان تا زماني كه هنـوز اجتمـاعي نشـده. گرو آموزش قرار دارد

و اين فرع آن است كه دنياي كودكان از نظر شرايط عيني مانع تمركـز موضوع بيگانه اند

اي معين است كه صاحبانش با استفاده از آن، ديگران را به اسارت خـود قدرت در نقطه
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در دسـتان مـاهي سـياه كوچولـو اين نكات دلالت بـر آن دارنـد كـهيهمه.دربياورند

ميكودكان به ماهي قرمز تنگ بلور سفره . شودي هفت سين تبديل

ي يك داستان كودكانه سالانه بازنويسي بزرگ.7

هاي بسـيار كه نشان دهيم چگونه با سپري شدن سالدر بخش پاياني اين مقاله براي اين

هاي كلاسيك نخستين هنوز نويسندگان سرشناس ادبيات كـودك ارش داستاناز زمان نگ
ميي پيشگامان اين گونهبه همان شيوه آني ادبي و بـه سـبك نويسـند، هـا مـي انديشند

ي اثر لاندا مارياسون را كـه نـامزد دريافـت جـايزه كندجورابي كه خودكشي ميداستان 

در. گزينيمبرمي بوده است، براي تحليل 2008آندرسن در سال قرار گرفتن اين داسـتان
دهــد كــه پيشــاپيش نشــان مــيي آندرســنهــاي نــامزد دريافــت جــايزهشــمار داســتان

نويسـي هاي راهنمـاي داسـتان دستورالعمل نوشتاري حاكم بر اين داستان از همان آموزه
كه. كندكلاسيك پيروي مي ازي جـوراب مردانـه كـه يك لنگهداستان از اين قرار است

و بوي بد پاي صاحب پيرش خسـته شـده، تصـميم بـه خودكشـي  يك نواختي زندگي
و يك روز خود را از طبقه مي كنـد، ولـي يين پرتـاب مـيي چهارم ساختمان به پـا گيرد

ميوقتي چشم مي و روي گلدانگشايد ي هاي شـمعداني بـالكن همسـايه بيند كه نمرده

و بـان مـي هـا خـود را بـه خيا انيي پايين افتاده است، بـا اعتـراض شـمعد طبقه انـدازد
 اي فـرار بار يـك مـوش كـه از دسـت گربـهيك. آيدماجراهاي فراواني برايش پيش مي

مي مي و مهريك. بردكند، به داخل جوراب پناه بان كـه در خيابـان تئـاتر بار خانمي فقير
ا ميعروسكي ن قهرمـان هايش، از او به عنـوا كند، با دوختن دو دگمه به جاي چشمجرا

و شرور او را آموزي بازيسپس دانش. كندداستانش كه يك مار است، استفاده مي گوش
مياز دست خانم دوره و از او براي يـك بـازي خطرنـاك در مدرسـه اسـتفاده گرد قاپد

و دوسـت شـويي آشـنا مـي سرانجام با يك جوراب زنانه در ماشين لباس. كند مي شـود

و عشق را با او تجرب ميداشتن و شـاعرانه 33.كنده اما زيرساخت اين داستان بسيار زيبـا
بن. آشكارا تمايزگرايانه است و همـهي اصلي اين داستان بـه شـمار مـي مايهعشق آيـد

و مرد يا به عبارت ديگر دو جنس مختلـف اسـت دانيم لازمه مي امـا.ي عشق وجود زن

مي انسان و پايهگويد كه جنسيت آموختني شناسي فرهنگي به ما هاي زيستي بـراي است
در 34مارگرت ميدي آن نمونه. تحققش بسنده نيست است كه در پژوهش ماندگار خـود
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ورزد كـهي ساموآ در اقيـانوس آرام بـر ايـن نكتـه تأكيـد مـي ميان بوميان قبايل جزيره
ميتمايزات جنسيتي در اثر فرهنگ  چنـينهم). 1365 ميد،(يابند پذيري به كودكان انتقال

ي مـا پيـدا ست كه در آلبوم خـانوادگي قـديمي همـهاهايي يد ديگر اين قضيه عكسؤم
آنشوند، عكس مي ها دست در دست كسـاني داريـم كـه امـروز بـه لحـاظ هايي كه در

و امكان تكرار آن عكسجنسيتي در نقطه ها با مرزهـاي جنسـيتيي مقابل ما قرار دارند
با. جديد ديگر وجود ندارد اين شواهد چگونه ممكـن اسـت كودكـان بـا ايـن بنابراين

و به داستان رابطه برقرار كنند، كودكاني كه هنوز تمايزات جنسيتي در آن ها اتفاق نيفتاده

و هنگـاميي زيستهدوباره به تجربه. اندزبان شرع به مرز تشخيص نرسيده مان بازگرديم
ميگوييم با اين دختر يا را كه به شوخي به فرزندانمان مي و او بـه آن پسر ازدواج كنـي

ميخشم دهان ما را مي و ما را سرزنش دلالت بر آن دارنـدي اين شواهد همه. كندبندد
از وجود كه اين داستان با ي انسـاني در ترين رابطـهي شريفعشق به منزله برخورداري

و پـود سـالان در هاي آن، براي كودكان همان معنايي را ندارد كه براي بزرگمايهبن تـار
سـالاني بيشـتر بـراي بـزرگ كنـد حقيقت جورابي كه خودكشي ميدر. خود نهفته است

مينوشته شده است كه عشق را در جهان خود به عنوان معجزه هـا كنند كـه آن اي تجربه

گونه شگفتي وجود نـدارد كـه حتـي از روايـت بنابراين جاي هيچ. رهاندرا از مرگ مي
ميكودكانه . برنداش نيز لذت

 گيرينتيجه.8

ي تصـوير اي آغاز شد كه با محور قرار گرفتن مقايسههاي چندگانهاين نوشتار با پرسش
جا ما كوشيديم بـا در اين. جهان كودكان همراه بودارائه شده در ادبيات كودك با زيست

و بـا ويژگي،شناسي كودكيگيري از انسانبهره  هاي جهـان كودكـان را شناسـايي كنـيم
كه.ي قانون اساسي آن به منطق عمل كودكانه دست يابيمارائه تنها در اين صورت است

بـه هـر روي. رونـد كودكان به دليل مغايرت عملشان با عقل معيار، ديوانه به شمار نمي
شدمؤلفهي تمايز نايافتگي به منزله چنين بـا بررسـيهم.ي اصلي جهان كودكان معرفي

هـا از جهـاني ادبيات كـودك، تصـوير نويسـندگان ايـن داسـتانهاسه نمونه از داستان
آن. كودكي بازنمايانده شد چه اهميت داشت، زيرساخت تمايزگرايانه هر در اين تصاوير

آنسه داستان بود كه به شيوه هـانس كريسـتين. ها بازتوليـد شـده بـود هاي مختلف در
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صمبه تمايز زيبايي جوجه اردك زشتآندرسن در مـاهي سـياهد بهرنگـي در شناختي،
در كوچولو و لاندا مارياسون بـه تمـايز كنـد جورابي كه خودكشي مـي به تمايز طبقاتي

تـرين در نتيجـه تمايزيـافتگي بـه عنـوان زيرسـاخت برجسـته.جنسيتي پرداخته بودنـد 
شدهاي برگزيده داستان ها آن بـودي اين بررسينتيجه.ي منتقدان ادبيات كودك شناخته
يكجهان تمايزنايافته كه بين و جهـان تمايزيافتـهي كودكان از ازي ادبيـات آن سوي هـا

ي بنابراين بـديهي خواهـد بـود كـه جهـان تمايزنايافتـه. سوي ديگر انطباق وجود ندارد
هم كودكان تگرايانهامكان قرائت  يافته مطرح در متون ادبي كودك را فـراهم مايزي جهان

آننمي و فهم متفاوت را در پـي شاننويسندگاننسبت به هاي كودكان از داستانها آورد
همآنات حتي ترجيحكه چنان. دارد . خواني نـدارد ها با اولويت نمايندگان ادبيات كودك

بـا هـا فرسـنگ اين آثاري ديگرگونه بازگوييسرانجام دور از ذهن نيست كه كودكان با
و بزرگ مطلب مورد نظر فسالاننويسندگان همشان و هـايي چنان از داستاناصله بگيرند
مي يكي بود، يكي نبودلذت ببرند كه با  و با بالا رفتيم ماست بود، قصـه آغاز ي مـا شود

هـاي ايـن كليشـه. يابـد پايان مـيي ما دروغ بودراست بود، پايين آمديم دوغ بود، قصه
و پايان مبخش يادآور سرزمين تمايزنايافتهآغازكننده و نيستي اي است كه رز ميان هستي

چنـان كـه كم به تصلب مرز اين دوگانـه درجهـان بزرگسـالان نيسـت، هـم در آن دست
 ـهمـه. مرزهاي حقيقت در اين سرزمين ناپيدا هستند ن مـوارد خبـر از جهـان تـازهي اي

مييافتهاسقلال و وظيفهاي ميي انساندهند كه به كودكان تعلق دارد كنـد شناسي ايجاب
شـناختي خت هر چه بيشتر مختصات سرزميني اين قلمرو به رسـميت معرفـت كه با شنا

.آن كمك كند

ها نوشت پي
1. Marshall Berman 
2. Alfred Shootz 
3. Emil Durkheim 
4. Pierre Bourdieu 
5. Herbert Spenser 
6. Distinctions 
7. Habitus 
8. Field 
9. Taste 
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10. Ethnography  
11. Life styles  
12. The theory of practice  
13. Objectivism 
14. Subjectivism 
15. Homology 
16. Disinterestedness  
17. Autonomous 
18. Heteronomous 
19. Thomas Kuhn 
20. Paradigm 
21. Michel Foucault 
22. Discourse 
23. Roland Barthes 
24. Toys  
25. Chiasmatic structure 
26. Philippe Aries 
27. Alain Touraine  
28. Max Webber 
29. Life styles 
30. Individualism 
31. Self 
32. Life course 

ي اين داستان از المللي كتاب كودك زحمت ترجمهفر، داور بينسركار خانم شهلا شمشايي. 33
و سخاوتمندانه آن را در اختيـار از لطـف ايشـان. دنـددا نويسـنده اسپانيايي را بر عهده داشتند

. شوديمسپاسگزاري 
34. Margaret Mead 
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